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با جیک جیک گنجشک های وراج، دشت 
از خواب بیدار شــد. اما مترسک هنوز خمیازه 
می کشــید و چشــمان دکمه ای اش پر بود از 
خواب هــای رنگین. پلک هایش را مثل کرکره 
مغازه، بالا برد و با گوشه چشم نگاهی معنا دار 

به گنجشک ها انداخت .
هنوز کورسویی از ستارگان در آسمان دیده 
می شد، اما گنجشک ها چنان سر و صدایی به پا 
کــرده بودند که گل آفتاب گردان هم صدایش 
درآمــد و با لحنی عصبانی امــا خواب آلود به 

گنجشک ها اعتراض کرد.

سر دسته گنجشــک ها که خیلی دانا 
و ســخنور بــود گفت: مگــر نمی دانی! ما 
گنجشــک ها باید ســر وقت بیدار شویم و 
آنقدر ســر و صدا کنیم تا خورشید خانم از 

خواب ناز بیدارشود. 
اگــر یک روز خورشــید از خواب بیدار 
نشــود، برای همیشه خواب می ماند و همه 
موجودات از چرنده و پرنده و خزنده از بین 
می روند. از آغاز خلقت، بیدار کردن خورشید 

وظیفه هر صبح ما بوده.

گل آفتاب گردان مکثی کرد، سرش را 
چرخاند و از گنجشک ها عذر خواهی کرد.

مترسک نیز وقتی دلیل این همه هیاهو 
و جیک جیک را فهمید، دســتی تکان داد و 

آغوش مهر به روی گنجشک ها گشود .
حالا سال هاســت که همــه می دانند 
گنجشــک ها چه مسئولیت مهمی دارند و 
از آن روز بــه بعد هیچ کس به جیک جیک 
آن ها در اول صبح اعتراضی نکرده است .

راز گنجشک هاراز گنجشک ها
بهزادمرادیفر

کره زمین یک بوق گنده شده است! از همه چیز صدای 
بوق می آید.

یک روز که می خواســتم حــرف بزنم، دیدم من هم 
بوق می زنم.
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